
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

   

  ١١رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿و ا واهنييةُ أَحتيالْم ضالْأَر مةٌ لَّهأْكُلُونَ  آيي هناً فَمبا حهنا منجر٣٣(أَخ( و يلٍ وخن نم اتنا جيها فلْنعج ابٍ ونأَع 

سبحانَ الَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ) ٣٥(فَلاَ يشكُرونَ  ما عملَته أَيديهِم أَ ليأْكُلُوا من ثَمرِه و) ٣٤(عيون فَجرنا فيها من الْ

و ضالْأَر بِتنا تمم و أَنفُسِهِم نونَ  ملَمعا لاَ يم٣٦(م( و م لَخسلُ نالَّي مةٌ لَّهونَ آيمظْلم مفَإِذَا ه ارهالن هن)٣٧( و 

  ﴾الشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

 امکان اثبات توحيد و معاد با آيات مورد بحث 

و اخلاق و در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي, اصول دين و خطوط كلي فقه  »يس«چون سوره مباركه 

هـم  و كنند فرمايد. هر كدام از اين آيات هم مبدأ را ثابت ميمسئله توحيد را با آيات گوناگون بيان مي ،حقوق بود

چيزي كه هستيِ او عين ذات و نيازمند به آفريدگار است  ،كند براي اينكه موجودتوحيد مبدأ را. اصلِ مبدأ را ثابت مي

نوراني اين از بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) و از بيانات  ؛فاعلي است او نيست در پيدايش محتاج به مبدأ

هر چيزي كه قائم به خود نيست, هستيِ او عين  ؛ يعني»كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُولٌ«) است كه امام رضا(سلام االله عليه

اين  ؛»كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُولٌ« تاج استذات او نيست, هر چيزي كه هستي او عين ذات او نيست به غير خود مح

پـس   ،)مبارك امام رضا(سلام االله عليه مرحوم صدوق از وجود ٢توحيدهست هم در  ١البلاغهجبيان نوراني هم در 

                                                
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه١
  .٣٥. التوحيد(صدوق)، ص٢
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بيش براي اينكه اگر  ،كننده توحيد استثابت ،نظم حاكم بر جهان .شوداصل مبدأ با پيدايش هر موجود ممكني ثابت مي

دو  ،هر مبديي بالأخره صفات او عين ذات آن است وقتي دو مبدأ در عالَم باشد دو ذات ، چوناز يك مبدأ در عالَم بود

نظم حاكم  ١﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿كه فرمود:  »انبياء«همان آيات سوره مباركه  ؛دو تشخيص است و علم

اصل پيدايش هر موجودي نشانهٴ تحقّق اصل مبدأ است; لذا آنچه در حجاز رواج  و وحيد ربوبي استنشانهٴ ت ،بر جهان

شود و اگر احياناً الحاد هم در آن سرزمين مطرح بود بـا همـين آيـات حـل     داشت كه شرك بود با اين آيات حل مي

  شود. مي

  هامرده و نباتات و جريان چشمه هاي توحيدي در حيات زميننشانه
زمين, خودش مرده است و هرگز اين قدرت را ندارد ايـن   ؛كنيمكه زمينِ مرده را ما زنده مي ﴾آيةٌ لَّهم و﴿رمود: ف

»رده است,  و خودش جامد, راكد ، چوناي كه در درون آن به وديعت گذاشتيم به اينها حيات ببخشدو هسته »حبم

آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتـةُ   و﴿شود خوشه يا شاخه و ات ببخشد پس زمين اين قدرت را ندارد كه حبه و هسته را حي

ا واهنيياً أَحبا حهنا منجررده بيرون مي ﴾أَخآوريم تا غذاي جامعه با اين ما گندم را و ساير حبوبات را از اين زمينِ م

  شود.اقتصادشان تأمين  ؛ يعني﴾ه يأْكُلُونَفَمن﴿اقتصاد  ؛ يعنيتأمين شود كه عنايت فرموديد منظور از نان

اين  ،ها را ما ايجاد كرديماين درخت ﴾فَجرنا فيها من الْعيون أَعنابٍ و جعلْنا فيها جنات من نخيلٍ و و﴿بعد فرمود: 

ايـن بـه    ؟شود؟ كجا چشمه شوده که كجا چا ها در زير زمين به هدايت ماسترهبري آب ،ها را ما ايجاد كرديمآب

   .»حب«آن  ﴾ليأْكُلُوا من ثَمرِه﴿, ﴾فَجرنا فيها من الْعيون و﴿هدايت ماست 

                                                
  .٢٢. سوره انبياء, آيه١
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  (و ما عملت ...) و تقويت نافيه بودن توسط علامه طباطبايي» ما«احتمالات چهارگانه در 
﴿و يهِمدأَي هلَتما عما«چهار احتمال بود: يكي اينكه » ما«ديد كه در تفسير اين در بحث ديروز ملاحظه فرمو .﴾م «

موصوله باشد به معناي » ما«ها هم قبول كردند, دوم اينكه پذيرفته, بعضي ٢گفته, سيدناالاستاد ١نافيه باشد كه زمخشري

رم اينكـه  رود, چهـا تأويل به مصـدر مـي   آن مولمصدريه باشد كه با مع» ما«اينكه  ساز اينهاست, سومآنچه دست

ناظر بـه آن رب و عصـاره و    ﴾ما عملَته﴿شود نه شامل تجارت و امثال ذلك هم كه  »بالمعني الأعم«موصوله باشد 

هاست شما انجام انحاي صنعت خاصي كه روي اين ميوهو  دكنيگيري و اينها باشد. از آن خود ميوه استفاده ميميوهآب

كه از ميوه هست. اگر احتمـال  است بركاتي  و راجع به ميوه, آب ميوه, رب ميوه ﴾ديهِمما عملَته أَي﴿اين  ،دهيدمي

از كارهاي تجاري و امثال است عبارت که دهند جميع آنچه با دست انجام مي ؛ يعنيموصوله است» ما«چهارم باشد اين 

  ذلك. 

(رضوان االله كه سيدناالاستاداف كشو امثال اف كشمثل  ،را نافيه دانستند» ما«ها اين برخي :سه قول در مسئله هست

تبيان ها مثل مرحوم شيخ طوسي در كنند, بعضيها احتمال موصوله بودن را تقويت ميهمين راه را رفته, برخي عليه)

», مـا «لكن در تقويت اينكه ايـن   ٣،ند بر تقويت احدالوجهينككند خيلي برهان اقامه نميفقط اين دو وجه را ذكر مي

آمده  (رضوان االله عليه)هم در سخنان شيخ طوسي و هم كلمات سيدناالاستاد ،نافيه است هم در سخنان زمخشري» ام«

نافيه باشد و با » ما«در تقويت اينكه  (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسيبيان كه اين با توحيد ربوبي سازگار است. 

كار شما نيست در و آنچه در نظام هستي است كار ماست  فرمايدتوحيد سازگار باشد اين است كه خداي سبحان مي

شما كه اين  ﴾أَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ءَ ٭فَرأَيتم ما تحرثُونَ  أَ﴿ :به بعد اين است ٦٣آيه  »واقعه«سوره مباركه 

                                                
 .١٥، ص٤. الکشاف، ج١
 .٨٦، ص١٧. تفسير الميزان، ج٢
  .٤٥٥، ص٨. التبيان، ج٣
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فَرأَيتم النار  أَ﴿فرمود:  دكنا را تأمين مياي كه آن سوخت و سوزش شمما زارع هستيم. بعد درباره شجره ،كاره نيستيد

ما اين كارها را كرديم. سيدناالاستاد براي تأييد فرمايش  ١﴾أَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ الَّتي تورونَ ٭ أَ

ه بخش پايـاني آن سـوره اسـت    ك »يس«سوره  ٧١در آيه  ،را شاهد آوردند »يس«سوره مباركه  ٧١خودشان آيه 

اينها را ما خلق كرديم, پس اگر جايي  ﴾و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ أَ﴿فرمود: 

هاي اينها دست ؛ يعني﴾ته أَيديهِمما عملَ و﴿اينها بخواهد ارتباط پيدا كند ارتباط نفي است نه اثبات  »ايديِ«كاري به 

  ساز ماست.براي اينكه اينها دست ،كاري انجام نداده

  »ما«تقويت قول به موصوله بودن 
به را گردد هر چه به خلقت برمي ،گذاردقرآن كريم بين صنعت و خلقت فرق مي ؛ ولياين فرمايشات ايشان تام است

دهد. در همان سوره ي ندارد از اينكه به بشر اسناد گردد ابايبه صنعت برمي دهند و هر چهذات اقدس الهي اسناد مي

فَرأَيتم ما  أَ﴿فرمود:  ،است ملاحظه فرماييد (رضوان االله عليه)كه مورد استدلال مرحوم شيخ طوسي »واقعه«مباركه 

اما اين صنعت كه  ،شاورزي گرچه كلّ آن به عنايت الهي استصنعت ك ؛﴾أَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ءَ ٭تحرثُونَ 

صنعت است, يك كار و خواهد كه براي مهندسان است يك كار كشاورزي مي ،بخواهد يك حبه يا هسته به ثمر بنشيند

و به بعد هر د ٦٣آيه  ؛ يعني»واقعه«براي خداست. در اين بخش از سوره مباركه و خواهد كه خلقت است آفرينشي مي

دهيد, كنيد, آب ميشيار مي ؛ يعنيكشاورزي داريد ،كنيد﴾ شما حرث ميفَرأَيتم ما تحرثُونَ أَ﴿فرمود: و را جمع كرد 

دهيد اين درست كنيد, هر كدام را در سر جاي خودش قرار ميمي كنيد, نشابار به مزرعه منتقل مياين بذرها را از ان

همين! شيار كرديد,  ،پاشيدها را روي خاك ميشما اين بذرها را, اين حبه ؛كند ما هستيميكه مرده را زنده ماما آن ،است

كند كه مرده را زنده مياما آن ،ها را در دست گرفتيد و روي زمين ريختيد اينها كارهاي صنعت استآب داديد و حبه

                                                
  .٧٢ و ٧١. سوره واقعه, آيات١
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هم  »حرث«البته  ،براي ماست »زرع« ,»زرع«براي شماست نه  »حرث«; »زارع«هستيد نه  »حارث«شما  ،ما هستيم

 شما يك كار جامدي انجام داديد ،را معيار قرار ندهيد »حرث«شما  ﴾فَرأَيتم ما تحرثُونَ أَ﴿به عنايت و هدايت ماست. 

أَنتم تزرعونه أَم  ءَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ٭  أَ﴿ ؟كنداما چه كسي اين مرده را زنده مي ،اي را تحويل يك مرده داديدمرده و

بخشي از آن را ريشه, بخشي را جوانه و و شكافيم كنيم, ماييم كه حبه را ميماييم كه مرده را زنده مي ﴾نحن الزارِعونَ

شما هم كه رفتيد گرفتيد خوابيديد يا مرديد كاري و رده است زمين كه م ؛اين ما هستيم ،دهيمخوشه يا شاخه قرار مي

امـا وقـتي از مـرز     ،خبري هم نداريد. پس از كشاورز تا مرز صنعت, كارها ديدني است،ز دست شما ساخته نيست ا

به مرز خلقت رسيد ديگر كار خداست. مسئله گيراندن و آتش روشن كردن و اينها را كه صـنعت  و گذشت  صنعت

اما چه كسي اين  ،كنيدشما اين آتش را افروخته مي ﴾ي تورونَفَرأَيتم النار الَّت أَ﴿فرمود:  ،دهداست به انسان نسبت مي

جا كه سخن از آن .بين صنعت و خلقت فرق است پس ،﴾أَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ أَ﴿ ؟درخت را آفريد

هاست اينها صنعت اسـت و  هاست و انواع و اقسام شيريني و حلوا درست كردن از عصاره ميو ميوه است و ربآب

ديگر براي ذات اقدس  ،اصلِ آفرينش و اما آن خلقت ،توحيد ربوبي منافي با اينها نيست اينها هم دليل بر نقض نيست

رساند روزي را خدا مي ١﴾فَابتغوا عند اللَّه الرزق﴿الهي است. در جريان پيدايش و پرورش مسائل مالي هم فرمود: 

البته  ،ها اينها كار شماستها و روي دوش زمين سوار شدنها و روي كوه رفتنها و تلاش و كوشش كردناما اين كار

جا جامد هستيد. بنابراين شود شما هم مثل سنگ آن, اگر يك لحظه اين فيض الهي قطع اينها را هم ما به شما توان داديم

  .محدوده خلقت كافي استدر دهيم اسناد » االله«يماً به ربوبي لازم نيست كه ما صنعت را هم مستق يدبراي اثبات توح

                                                
  .١٧. سوره عنکبوت, آيه١



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

  به موصوله بودن و جواب آن  (ره)نقد علامه طباطبايي
نچه اين بود كه آ آن موصوله بود و معناي» ما«نافيه نبود » ما», «ما«فرمايد اگر منظور از اين البته سيدناالاستاد مي 

 ؛گويدجا كه نميبله فرمود, اما همه را يك ١؛»و مما هديناهم«فرمود ايد ميشما با دستتان انجام داديد آن هم كار ماست ب

و يعلِّمكُـم مـا لَـم تكُونـوا     ﴿اين يكي, بعد فرمود:  ٢﴾قَدر فَهدي﴿در جاهاي ديگر همين مطلب را فرمود, فرمود: 

ه عنايت و تعليم ماست كه ما اين كارها را به شما هاي ديگر فرمود آنچه شما انجام داديم باين دو, در بخش ٣﴾تعلَمونَ

موصوله » ما«چه اينكه  ،موصوله باشد منافي با توحيد ربوبي نيست» ما«دهيد. بنابراين اگر اين ياد داديم كه انجام مي

منتها مرز صنعت از مرز خلقت جداست. در جريان خلقت  ،با توحيد هماهنگ استو  »واقعه«است در سوره مباركه 

   ٤.﴾ما كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها﴿ها را ما آفريديم رمود اين درختف

  به توحيد افعالي » بلاواسطه«يا » مع الواسطه«بازگشت کل کارها 
  ؟ شوداينها که فرموديد توحيد ربوبی است پس توحيد افعالی چه می :پرسش

؛ دهـد به خود اسناد مي» بلاواسطه«يا » الواسطهمع«باشد حسن ذات اقدس الهي اگر  ،كلّ كارها را در عالَمپاسخ: 

كه از  محصولاتیدرست كردن, شيره درست كردن, اين  گيري, حلوا درست كردن, ربميوهجا اگر بگويند آباين ولي

دهد ام ميهاي شما انجآنچه دست ،كندگيرند فرمود اينها وسيله تغذيه شماست, اقتصادتان را تأمين ميانگور و خرما مي

اي به بشر اسناد داده شود اين مزاحم و منافي توحيد ربوبي نيست. در اگر صنعت در آيه ،در كار ماست آن ريشه اصلي

و دادند اينها كارهايي كه خودشان انجام مي ،هادهد يا بتفضاي حجاز امر داير بود بين اينكه اين كار را خدا انجام مي

آوردند افروختند اينها را به حساب اعتقاد نميگرفتند يا آتشي كه مياي كه ميميوهيا آبپاشيدند مياين بذرهايي كه 

                                                
 .٨٧، ص١٧. تفسير الميزان، ج١
  .٣. سوره أعلی, آيه٢
  .١٥١. سوره بقره, آيه٣
  .٦٠. سوره نمل، آيه٤



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

آنكه خلقت است آن را به ارباب و  ،اينها صنعت است ،كنديك كار هم خدا ميو كنيم گفتند پس يك كار هم ما مينمي

گفتند اصنام, آا مياوثان و گردد يا به برمي »االله«دادند. نزاع بين اين بود كه اين خلقت به اصنام و اوثانشان اسناد مي

اما  ،بله آن خداست ،است »الأربابرب«كه مدير كل است و ي. آنزئ; البته در كارهاي جگرددبه اصنام و اوثان برمي

قون كند ارباب متفرمشكلات را حل مي و دهددهد, رزق مياست, شفا مي »السماءرب«است,  »الأرضرب«كه آن

   هستند. غرض آن است كه بين صنعت و خلقت فرق است.

  سازي حيوان و بازگشت آن به توحيد افعالي مع الواسطه بودن شبيه
  . .چه در انسان چه در حيوان كه از يك سلول درست شده..سازی حاضر شبيه اگر كسي سؤال كند در عصر :پرسش

براي اينكه صـنعت در   ،ير ديني نخواهيم داشت اگر علم باشدهاي ديروز هم اشاره شد كه ما علمِ غدر بحثپاسخ: 

صنعت در چه در غير پزشكي; مثلاً و چه در فن پزشكي  ،كندحقيقت مونتاژ خلقت است كار ديگري يك صنعتگر نمي

 كندكند راز و رمز دارو را پيدا ميجستجو مي ،فهمد كه فلان عضو اين شخص سالم نيستداروسازي يك داروساز مي

رد, اثر سوم و چهارم آن گياه يا فلان امر شيمايي اين اثر را دا ،گويد عصارهٴ فلان گياه به تنهايي اين اثر را داردمي و

اين مجموع را جمـع   که مجموع آا يك اثر مخصوص دارد ،تك اينها اين آثار را دارندتك ،آن اثر شيمايي اينها را دارد

هر كدام اثر که پنج جزء را فراهم كرده  ؛ يعنيكار شده جا پنجشود. در اينب مييمار خوبو دهد كند به بيمار ميمي

اين تشخيص براي عقل اوسـت ايـن چـراغ را    و اين ديگر كار پزشك نبود, تشخيص داد  ،خاص خودشان را دارند

يا مشـكلات ديگـر   گيرد شود اين يا آلزايمر ميها كم و زياد يك ذره اگر بعضي از اين سلول ،خودش روشن نكرده

پس  ،فهمدچراغي كه ذات اقدس الهي روشن كرد به وسيله اين چراغ اين پزشك مياين  بنابراين ،شودمي او گيردامن

دست خودش خالي است. در صنعت به نحو سالبه كليه هيچ كاري از بشر نيست مگر مونتاژ خلقت, كسـي اتومبيـل   

, آن چراغي كه خـداي  وسيله شود اينكند ميچندين تكّه را جمع ميسازد, سازد, تلويزيون ميسازد, يخچال ميمي



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

اللَّه  و﴿ ، فرمود:فرمود اين را ما به شما داديمو دهد آن هم كه عطيه الهي است ن به او داد كه او بتواند تشخيص سبحا

ئاً ويونَ شلَمعلاَ ت كُماتهأُم طُونن بكُم مجرا أَخ لَ لَكُمعجو عملس و ارصةَ الْأَبدچراغ چشم, چراغ گوش,  ١﴾الْأَفْئ

گيريم. اين انسان چه كاره است؟ حتي راهنمايي اينكه يد از شما ميبچراغ دل و قلب را ما به شما داديم قدري دير بجن

ما علم غير ديني بنابراين  .﴾لَم يعلَم علَّم الْإِنسانَ ما﴿اين چراغ را كدام طرف نگه بدارد و ببيند را هم فرمود ما كرديم 

هاي در بحث ،بحث در فعل خداست حالا عالم يا كافر يا مؤمن, قبول و نكول عالم سهمي ندارد ؛ يعنينخواهيم داشت

ت و وحي معتقد نيست تا امامت العوجاء زنديق كافر كه به خدا و قيامابيقبل هم ملاحظه فرموديد اين عبدالكريم ابن

هايي را شنيده همين كه ام صادق(سلام االله عليه) را قبول داشته باشد وقتي آمد محضر حضرت سؤالاتي كرده جوابام

حرف امام صادق است. حرف امام,  ، چونديني است ولو ناقل كافر است ،كند اين منقولها را دارد نقل مياين جواب

گوييم بحث در ت فعل خدا ديني نيست؟! ما كه در اصول ميحالا فعل امام ديني اس ،فعل امام, ديني است ،ديني است

در حوزه بحـث   وما كه در قم  ،فعل امام ديني است, بحث در قول امام ديني است حالا اگر بحث كرديم در فعل خدا

 گويد خدا چنين كرداما آن استاد دانشگاه كه مي ،شود دينيگوييم خدا چنين گفت ميدر بحث تفسيري ميو كنيم مي

علـم   ممكن نيست ؛عالم يا قبول دارد يا قبول ندارد ،ن است كه علم محال است ديني نباشدآن ديني نيست؟! غرض آ

كلّ نظام فعل خداست, اگر بحث در فعل امام ديني است, اگر و كلّ علم بحث درباره فعل خداست در  ، چونديني نباشد

 ،بحث در فعل خدا يقيناً ديني است. قبول يا انكار عالم را نبايد به حساب علم آورد ،بحث در فعل پيغمبر ديني است

ها به تمايز موضوعات ها به تمايز موضوعات است, دو; تمايز صبغهتمايز علوم به تمايز موضوعات است, يك; تمايز روش

فقه با اصول چه فرقي  ؛ يعنيهر آن علمما اگر خواستيم ببينيم گوهر اين علم با گو .است, سه; اين سه مسئله جداست

تمايز علوم به  ، زيراكنيمدارد, فقه با اخلاق چه فرقي دارد, فقه با حقوق چه فرقي دارد به موضوع اين علوم مراجعه مي

                                                
  .٧٨. سوره نحل, آيه١



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

ما اين  ؟دهد. فصل ديگر اين است كه روش اين علم چيستتمايز موضوعات است كه گوهرها را موضوع تشخيص مي

تجريـدي فلسـفي    ؟تجريدي كلامي است ؟تجربي استنيمه ؟روشي بشناسيم؟ حس و تجربه حسي استعلم را با چه 

از جا ايندر که شويم؟ ها وارد اين علم يك از اين روش تجريدي عرفان نظري است يا شهودي است؟ با كدام ؟است

هـاي  يا ديني نيست. تمايز صبغهكنيم. فصل سوم اين است كه ما ببينيم اين علم ديني است موضوع اين علم سؤال مي

بحث در فعل خدا و پيغمبر و  ؛ ولياگر بحث در فعل زيد و عمرو بود اينكه ديني نشد ،علوم به تمايز موضوعات است

خواهيم بحث كنيم كه فلان شخص حالا مي ،هاي علوم به تمايز موضوعات استشود ديني. تمايز صبغهبله مي ،امام بود

امام  ؟پيغمبر چه كرد ؟اما اگر خواستيم بحث كنيم خدا چه كرد .اينكه ديني نيست ،چه كار كرده در تاريخ چه گفته يا

طور است. غرض آن است كه قرآن كريم از اسناد صنعت به بشـر,  در همه موارد همين که شود دينياين مي ؟چه كرد

روشن كردن  و داريد, گيراندن آتش »نارايراء ال«براي خداست, شما  »زرع«داريد,  »حرث«فرمود شما  ،تحاشي ندارد

اما خلقت براي كيست؟ كار  ،ستاكارِ پدر و مادر  »مناءإ«اين درخت را چه كسي آفريده؟!  ؛ وليآتش براي شماست

  ٢.﴾لقُونَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخا فَرأَيتم ما تمنونَ ٭ ءَ أَ﴿نيست فرمود:  »إمناء«هنگام نكاح بيش از  درپدر 

  انسان مظهِر خلقت خدا نه خالق آن 
  چيست؟ ٤﴾أَحسن الْخالقين﴿و  ٣﴾خير الرازِقين﴿حاج آقا آيه  :پرسش

است  ﴾خير الرازِقين﴿است,  ٦﴾خير الْحاكمين﴿است,  ٥﴾خير الْفَاصلين﴿دهد كه حصر كرده آا نشان ميپاسخ: 

فرمود اصل ما است؛ بندي كرده وجودي را به غير خدا نسبت داد و در همه موارد جمعكمالات كريم  ها مورد قرآنده

                                                
  .٥٩ و ٥٨. سوره واقعه, آيات٢
  .١١. سوره جمعه, آيه٣
  .١٤. سوره مومنون, آيه٤
  .٥٧. سوره انعام, آيه٥
  .٨٧. سوره اعراف, آيه٦



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

شما  يعني ٧؛﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿بعد فرمود:  ﴾فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿اگر فرمود:  ،شما مظهر ما هستيدو هستيم 

در بخـش پايـاني سـوره مباركـه      ﴾اللَّه خير الـرازِقين  و﴿ك هستيد, اگر فرمود: مظهر خلقت ما هستيد, مجاري ادرا

 ،﴾ كه ضمير فصل است با معرفه بودن خبروهاين كلمه ﴿ ٨﴾إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴿فرمود:  »ذاريات«

كه قوه را به  ١٠﴾استطَعتم من قُوة أَعدوا لَهم ما و﴿اگر فرمود:  ٩﴾بِقُوة خذُوا ما آتيناكُم﴿اگر فرمود:  ،مفيد حصر است

اگر يك جا كمالي را به غير خدا  ١١﴾أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً﴿فهمند فرمود اينها مي »بقره«بشر اسناد داد در سوره مباركه 

شود اين كار به عنوان مظهريت خداست, خليفـه بـودن   داند تا روشن حصراً براي خدا مياسناد داد فوراً همان را من

آن هم به هدايت الهي و اما صنعت را كه يك امر غير خلقت است  ،بودن خداست و مانند آن »الواسطهمع«خداست, 

بنابراين  ١٢.﴾ة فَمن اللَّهما بِكُم من نعم﴿كند بندي ميبعد هم جمعو دهد است آن را در طليعه امر به غير خود اسناد مي

  موصوله باشد مشكلي با توحيد نخواهد داشت.» ما«اگر اين 

 به توحيد و اختيار انسان ...» بحول االله و قوته «چگونگي بازگشت 

  آيد؟با فرمايش شما چگونه جور در می ١٣»بِحولِ اللَّه و قُوته أَقُوم و أَقْعد«اين  :پرسش

ابطال جبر  ،تعليمِ اختيار است »بِحولِ اللَّه و قُوته أَقُوم و أَقْعد«است. اين  »بين الأمرين«امر  آن یامعن ،بلهپاسخ: 

 ،من به عنوان يك انسان ؛ يعنيدر ركعات نماز »بِحولِ اللَّه و قُوته أَقُوم و أَقْعد«است, ابطال تفويض است در نماز نه 

د حول و قوه الهي است, در نماز قاعشوم به نه اينكه در نماز قائم مي ،به حول و قوه الهي استجميع قعود و قيام من 

تفويض در اين نماز است كه در نمـاز وقـتي    و اين ابطال جبر ؛شوم به حول و قوه الهي است, اين يك گوشه استمي
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  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ١١ه يس جلسه تفسير سور

شما از معتزله داريد تبري  ؛له, تبري شما اين استب :فرمود ؟توانيم در نماز از كسي تبري كنيمكنند كه ما ميسؤال مي

كنيد اين كلمات امام چقدر شيرين است! به حضرت عرض كردند ممكن است ما از گروهي تبري كنيم؟ فرمود بله, مي

ه و قُوته بِحولِ اللَّ« :گوييـد وقتي مي كنيدكنيد, از اشاعره تبري ميشما در هر ركعت از نماز داريد از معتزله تبري مي

دأَقْع و ة الله«گويد معتزله مي ،كنيدداريد حرف معتزله را رد مي »أَقُومگويد مي و تفويضي است ، چون»لا حول و لا قو

بشر مجبـور  » لا حول و لا قوة الا الله«گويند: كند اشاعره ميخدا بشر را خلق كرد رها كرد در قيامت حسابرسي مي

نه معنايش اين است كه فلان كس  ،كنيد اين معني تبري استاز اينها تبري ميو كنيد آا تبري ميشما داريد از  ؛است

معناي  ؛است آن فرمود اين معناي ،شوداندازي و وهابي تكفيري راهرا فحش بگويد, فلان كس را بد بگويد تا سلفي 

»دأَقْع و أَقُوم هقُوت و لِ اللَّهوچنين نيست كه خدا ما را رها كرده باشد و هيچ كاري از دست خدا ه ايناين است ك »بِح

مـن  «طور نيست كه و اين» لا حول و لا قوة الله« :گويدكند كه معتزله ميو فقط در قيامت حسابرسي ساخته نباشد 

لَا حولَ «بلكه  ،»الله لا حول و لا قوة الا«مجبور باشيم كه و هيچ اختياري در دست ما نباشد  ١٤»غلام و آلت فرمان او

ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو ١٥,»و »دأَقْع و أَقُوم هقُوت و لِ اللَّهونفي جبر و تفويض است و كه  »بين الأمرين«شود امر اين مي »بِح

  مانند آن.

 آوردن فعل مضارع درباره ناسپاسي انسان دال بر استمرار آن 

لذا  ؛محذور استاگر موصوله باشد محذوري ندارد, نافيه هم باشد بي ﴾ما عملَته أَيديهِم مرِه وليأْكُلُوا من ثَ﴿فرمود: 

اين همـزه اسـتفهام,    ﴾فَلاَ يشكُرونَ أَ﴿مطلب را احتمال داد. دو هر تبيان در  (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسي

اين  ،ه اهل شكر و سپاس نبودند اصلاً اين ناسپاسيِ اينها ادامه دارداينها نه تنها در گذشت :فرمود ،استفهام انكاري است

 ﴾خلَق الْأَزواج كُلَّها سبحانَ الَّذي﴿. بعد فرمود: ﴾فَلاَ يشكُرونَ أَ﴿فعل مضارع كه مفيد استمرار است براي همين است 
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براي اينكه شكر كمـال   ؟كنندچرا اينها شكر نمي ما اگر گفتيم ،او متره از هر چيزي است ،او نيازي به شكر ما ندارد

هايي كه ذكر شده است خود اينهاست و مزيد نعمت براي خود اينهاست وگرنه او متره است. نه تنها درباره آن نعمت

درباره همه مواردي كه بخشي از آا ذكر شده و بخشي از آا ذكر نشده خدا سـبوح   ،خداي سبحان آفريدگار است

ما اگر گفتيم ثمر هست, اگر گفتيم جنات هسـت, اگـر    ؛﴾خلَق الْأَزواج كُلَّها﴿خدايي كه  ﴾سبحانَ﴿قدوس است و 

اين هم تعليم صنعت است كه چگونه گردگيري  ؛اينهاست »تناكح«گفتيم نخيل هست, اگر گفتيم اعناب هست بعد از 

  دهد و مانند آن. بيشتر ثمر كنند تا بير را تاٴدرخت خرما و غير خرما  كنند, چگونه آن نر و مادهٴ اين

 هاي الهي بررسي جريان زوجيت در همه آفريده

 ،نه ؛مبادا كسي بگويد كه اين الف و لام, الف و لام عهد است كه بعضي، همه اينها ازواج؛ ندهست فرمود اينها ازواج

 ﴾مما تنبِت الْأَرض﴿اگر گفتيم نكاح و مانند آن, اين  د, اگر گفتيم ازواج,نكنچه؟ بيان مي ؛ يعنيهمه اينها .همه اينها

آن موجودات مجـرده و  در كه صبغه حيواني داريد, دو; اما  ﴾من أَنفُسِهِم و﴿است هر چه از زمين رويش دارد, يك; 

لهي با هـم  گويند اسماي حسناي ااصطلاحي هم هست كه مي »تناكح«البته يك  ،ملكوته سخن از ازواج بودن نيست

جا مطرح شده نيست, گاهي اسماي حسناي به معناي ازدواج و ازواج و امثال ذلك كه اين »تناكح«آن  ،دارند »تناكح«

محتواي آن آيه بـا   که كارساز است موردشود آن يك معلوم ميکه است  موردشود يك الهي كه در پايان آيه ذكر مي

؛ اسمين اسـت  »تناكح«اين  ،شودز اسماي حسنا در پايان آيه ذكر ميمضمون آن يك اسم همراه است, گاهي دو اسم ا

اسماي حسناي الهي نزد اهل معرفت يك  »تناكح«كند, هماهنگي اين دو اسم با هم, مضمون آن آيه را تأمين مي يعني

  .اصطلاح خاصي است. فرمود از اينها هستند
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 بررسي معناي (مما لايعلمون) و مقصود از آن 

اين نيست كه اصلاً بشر به آن دسترسي ندارد. توده مردم  آن معناي ﴾مما لاَ يعلَمونَ﴿اين  ،﴾مما لاَ يعلَمونَ و﴿بعد  

اگر  ؛ وليبا زحمات و كوشش خودشان ؛ يعنيند, يك; توده مردم عالم نيستندهست اوحدي از آا عالم ، بلکهعالم نيستند

يعلِّمهم ند, دو; انبيا براي اين كار هم آمدند. انبيا گذشته از اينكه ﴿هست نها هم عالمشود ايهاي غيبي نصيب آا هدايت

و ابتالْك ةَ وكْمالْح كِّيهِمزتعليم كتاب, تعليم حكمت, تزكيه نفوس يك كار چهارم هم  ؛ يعنيگذشته از اين سه كار ١٦﴾ي

يعلِّمكُم مـا لَـم   و فرمود: ﴿ .در بخشي از آيات است ، بلکهيستآن كار چهارم در همه اين بخش از آيات ن که دارند

اما اين  ،دهندياد مي ﴾يزكِّيهِم﴿دهند, شما را ياد مي ؛ يعني﴾يعلِّمهم الْكتابآن ﴿ ،»ما لا تعلمون«﴾ نه تكُونوا تعلَمونَ

﴿ ونَولَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعا اين نيستند كه از نزد خودشان  زيرا ،دهندامعه بشر را چيزي ياد ميج ؛ يعني﴾يآ

دهد كه تـو از آن  هم فرمود خدا چيزي به تو ياد مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به وجود مبارك پيغمبر ؛ياد بگيرند

نه  ١٧﴾مك ما لَم تكُن تعلَمعلَّ و﴿جهت كه بشر هستي ولو نبوغ هم داشته باشي به هيچ وجه ممكن نيست ياد بگيري 

نه در دسترس حـس و   ،نه كسي آمده ما را از راه نقل باخبر كند ؟ما از آن طرف غيب چه خبر داريم ،»ما لم تعلم«

شت  ؟چه خبر داريم برزخ چيست ،كندت كه به آن طرف عالَم غيب سركشي قدر بالنده اسنه عقل ما آن ،تجربه است

(صـلّي االله  بـه پيغمبر  ؟صحنه حسابرسي چيست ؟صحنه ميزان چيست ؟تطاير كتب چيست ؟قيامت چيست ؟چيست

يعلِّمكُم ما و ﴿فرمايد: به جامعه بشري هم مي» ما لم تعلم«نه  ﴾علَّمك ما لَم تكُن تعلَم و﴿فرمود:  عليه و آله و سلّم)

آن طرف بعد از مرگ چه خـبر   ؛اصلاً راه نداريم ،چ خبري نداريمما از اين طرف از گذشته هي ﴾لَم تكُونوا تعلَمونَ

   .شود ياد گرفتفرمود اين چيزها را فقط از راه وحي مي ؟قيامت چيست ؟شت چيست ؟برزخ چيست ؟است
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دانند ممكن يتوده مردم نم ،توانيد ياد بگيريداين نيست كه اصلاً شما نمي آن معناي ﴾مما لاَ يعلَمونَ و﴿بنابراين اين 

  شوند, دو; اينها هست. يك; ممكن است از رهگذر غيب آگاه حدي بدانند, واست ا

 اشکال ادبي نداشتن ذکر چند چيز و بازگشت ضمير به يکي از آا 

ذكر شد, » جنات«ذكر شد, هم » حب«با اينكه هم  ﴾ليأْكُلُوا من ثَمرِه﴿كه فرمود:  ٣٥ارجاع ضمير در آن آيه  در

هم بود  »توبه«اما ضمير به يكي از آا برگشت مشابه اين در سوره مباركه  ،ث با هم فراوان ذكر شدنن مذكّر و مؤاي

يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :اين بود »توبه«سوره مباركه  ٣٤گردد آيه كند و ضمير به يكي برميكه گاهي دو چيز را ذكر مي

الَّذين يكْنِزونَ  وبعد فرمود: ﴿ ﴾يصدونَ عن سبِيلِ اللّه الرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ و رِ وإِنَّ كَثيراً من الْأَحبا

و بالذَّه ةَ وضا الْفهقُوننفما«نفرمود  ﴾لاَ يهم مشابه اين هست »جمعه«در بخش پاياني سوره مباركه  ؛»و لا ينفقو 

﴿ا وهوا إِلَيواً انفَضلَه ةً أَوارجا تأَوا به شود گاهي دو امر ذكر ، پس مي»اليهما«نه  ١٨﴾إِذَا رشود و ضمير به يكي از آ

ليأْكُلُوا ﴿اين اشكال ادبي ندارد فرمود:  ،برگشت» حب«جا هم چند امر ذكر شد ضمير به آن اين ،عنوان نمونه برگردد

 رِهن ثَممأَ و يهِمدأَي هلَتما عونَ مكُرشونَ أَ﴿اين  ؛﴾فَلاَ يكُرشموصوله باشد اين نشان » ما«بنا بر اينكه اين  ﴾فَلاَ ي

هاي فراوان ببريد ما راهنمايي كرديم كه چگونه از اين ميوه ره ،آن صنعت هم ما شما را هدايت كرديمکه در دهد مي

﴿لَقي خانَ الَّذحبا سكُلَّه اجوكه اين به مترله متن است كه مبادا كسي بگويد اين الف و لام, الف و لام عهـد   ﴾الْأَز

   .است و امثال ذلك

 عدم منافات اسناد اثبات به زمين با توحيد ربوبي 

﴿ضالْأَر بِتنا تمسناد داداين ؛﴾منبات را به زمين ارده است اين بذر را زنده كند؟ زميني كه مزمين انبات مي ،جا ا

 :هسـتيم  »منبِـت «گذشت فرمود ما  »نمل«گونه از اسنادها منافي با توحيد ربوبي نيست در سوره مباركه كند؟ اينمي
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اما  ،يمما منبِت هست ١﴾اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً و﴿ها هم فرمود: درباره خود انسان ،﴾لَكُم أَن تنبِتوا شجرها﴿

است و مجراي فيض خالقيت است و  »الواسطهمع«گونه از اسنادها كه اين ؛دهدجا انبات را به زمين هم اسناد مياين

اللَّه أَنبتكُم  و﴿, ﴾ما كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها﴿گاه منافي با توحيد نيست با اينكه فرمود: تعالي است هيچمظهر حق

مما ﴿دهد فرمود: را به زمين اسناد مي »زرع«جا انبات بذر را, انبات اما در اين ،است »منبِت«خدا  ﴾رضِ نباتاًمن الْأَ

و ضالْأَر بِتنت و أَنفُسِهِم نونَ ملَمعا لاَ يمم﴾.   

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٧. سوره نوح, آيه١


